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جلسۀ پانزدهم
28/7/1392

سیناچیستی و موضوع فلسفه در بیان ابن
بحث دربارة موضوع در چند جا به یبوعل.پرداختکار او د به یباو مهم است یبوعل،یپس از فاراب

است. او در این کتاب بر آن است که الهیات شفاترین آنها، مقالۀ اول فلسفه پرداخته است، که عمده
تواند در این باره به بحث بگذارد، بیاورد طور مفصل در این باره به بررسی بنشیند و هرچه را که میبه

و دریغ نکند.
تاب دربارة موضوع فلسفه، شرح مطالب ارسطو در از یک سو باید بیانات بوعلی را در این ک

هایی در الجمله پیشرفتدانست. بوعلی عمدتا ناظر به سخنان ارسطو است، در عین اینکه فیمتافیزیک
بحث پدید آورده است.

، خوب است نگاهی به برخی متون دیگر او الهیات شفاپیش از پرداختن به بیانات شیخ رئیس در 
چنین آورده است:نجاةالوي در بیندازیم.

ان كل واحد من علوم الطبيعيات و علوم الرياضيات، فانما يفحص عن حال بعض الموجودات، و 
ء منها النظر فى أحوال الموجود المطلق و لواحقه و مباديه.كذلك سائر العلوم الجزئية. و ليس لشى

له، تعالى، ن الإو لأي له بذاته و مباديه.فظاهر ان هاهنا علما باحثا من أمر الموجود المطلق، و لواحقه الت
على ما اتفقت عليه الآراء كلها، ليس مبدأ لموجود معلول دون موجود معلول، بل هو مبدأ للموجود 
المعلول المطلق؛ فلا محالة أن العلم الالهى هو هذا العلم. و هذا العلم يبحث عن الموجود المطلق، و 

نه سائر العلوم، فيكون فى هذا العلم بيان مبادئ سائر العلوم ينتهى فى التفصيل الى حيث يبتدئ م
٢٢٢الجزئية.

؛ یعنی مبدأ همۀ گوید ازآنجاکه خداوند سبحان مبدأ براي موجود مطلق استبینیم که میمی
شود، باید در فلسفه از خداوند نیز بحث و در فلسفه از احوال موجود مطلق بحث میموجودات است،

ث از خداوند، در زمرة مسائل فلسفه قرار خواهد گرفت. این مضمون را در عبارات کرد و بنابراین، بح
آید که مبادي و موضوعات علوم جزئی را اثبات گوید فلسفه تا جایی پیش مینیز میفارابی نیز دیدیم.

کنند.کند و از اینجا، علوم جزئی کار خود را آغاز میمی

، 2پژوه، تهران: دانشگاه تهران، چ، (مقدمه و تصحیح از محمدتقی دانشمن الغرق فی بحر الضلالاتةالنجاسینا، . ابن222
.493ش)، ص1379
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مندمج است و عصارة مباحث مشائی را در خود جاي داده، ، که بسیار عيون الحکمةنیز در رسالۀ 
گوید:می

الموجود قد يوصف بأنه واحد أو كثير؛ و بأنه كلى أو جزئى؛ و (الفصل الأول: فى موضوع الإلهيات)
ء، و يوصف بأنه متحرك أو إنسان أو غير ذلك. لكنه بأنه بالفعل أو بالقوة. و قد يوصف بأنه مساو لشى

إنسان صف بأنه مساو إلا إذا صار كمّا، و لا يمكن أن يوصف بأنه متحرك أو ساكن أولا يمكن أن يو
فإذن ما لم يصر رياضيّا لم يوصف بما يجرى مجرى أوسط هذه الصفات. و ما .إلا إذا صار جسما طبيعيّا

أن لم يصر طبيعيّا لم يوصف بما يجرى مجرى آخرها. لكن لا يحتاج فى أن يكون واحدا أو كثيرا إلى
هو صالح لأن يوصف بوحدة أو كثرة و ما ذكر معها. ٢٢٣يصير رياضيّا أو طبيعيّا، بل لأنه موجود عام

فإذن الوحدة و الكثرة من الأعراض الذاتية الموجودة للموجود التي تعرض له بما هو موجود. و لو لا 
و بما هو موجود أعراض ذاتية.رياضيّا أو طبيعيّا. فاذن للموجود ذلك لكان الموجود الواحد لا يكون إلاّ 

، الفلسفة الأولى موضوعها الموجود بما هو موجود؛ و مطلوبها الأعراض الذاتية للموجود بما هو موجود
٢٢٤.مثل الوحدة و الكثرة و العليّة و غير ذلك

ویژه به تفصیل به بحث از چیستی موضوع فلسفه پرداخته است. بهشیخ رئیس در الهیات شفا به
چرا به فلسفه، علم الهی (تعبیري که ارسطو نیز داشت) و الهیات بالمعنی شه توجه دارد که این اندی

گوید که علم و می225کنداند. او همانند ارسطو، حکمت را به عملی و نظري تقسیم میالاعم گفته
نظري بر سه قسم است: طبیعیات، ریاضیات و الهیات. موضوع طبیعیات آنست که هم در تعریفش ماده

شود و هم در خارج، متعلق به ماده است. موضوع ریاضیات، آنست که در تعریفش ماده اخذ اخذ می
شود، اما در تحقق خارجی محتاج و متعلق به ماده است. مثلا در تعریف حجم، ماده دخالت ندارد، نمی

. یعنی همان موجود مطلق و موجود بما هو موجود.223
از اسفار. ملاصدرا در آغاز جلد نخست 61ق)، ص1400، (قم: بیدار، سینارسائل ابن، در: عيون الحکمةسینا، . ابن224

م)، 1981، 3چ، (بیروت: دار احیاء التراث،الاسفارهمین طرح و بیانات شیخ رئیس استفاده کرده است. ر.ك: ملاصدرا، 
.25- 23، ص1ج

اي هاي حکمی ما تقریبا بیرون رفته است، که باید براي آن چاره. جاي تأسف است که حکمت عملی از دایرة بحث225
ها خوش وارد شد و اندیشید. مباحث حکمت عملی در کار افلاطون و ارسطو مفصل بود و فارابی هم در این بحث

یک فضاي تمدنی است. اما این جنبه از بحث در کار بوعلی کمرنگ شد و بعدها کنندة اساسا فلسفۀ او بیشتر تأمین
هاي فلسفۀ اي از بزرگان به بحثبحث از حکمت نظري غلبه یافت و از حکمت عملی چندان بحث نشد. البته عده

ارند که اگر ارائه هایی مفصل داالله عابدي شاهرودي در این زمینه اندیشهاند. براي نمونه، حضرت آیتاخلاق پرداخته
گونه که در حکمت نظري هاي ما همانهاي مربوط به وادي عمل باشد. اگر بحثتواند آغاز خوشی براي بحثشود، می

گونه بود، متون دینی ناظر به مقام عمل را بسیار بهتر داراي تفصیل و اتقان فراوان شده، در حکمت عملی هم این
هاي فنی فراوانی در این عرصه داشته باشیم.تیم طرحتوانستوانستیم تحلیل کنیم و میمی



ارجی، مادي شود. اما موضوع فلسفه، نه در تعریف و نه در تحقق خاما حجم در اشیاي مادي یافت می
نیست. به تعبیري دیگر، نه در ذهن و نه در خارج، متقوم به ماده نیست. حیث وجودي، که مورد نظر 

شود که فلسفه دربارة امور مادي فلسفه است، لازم نیست که مادي باشد. اما در اینجا اشکالی مطرح می
باشد. پس چگونه گفته هایش تنها دربارة مجردات گونه نیست که بررسیکند و اینهم بحث می

حسب ذاتش مادي دهد که موضوع فلسفه بهشود که موضوع فلسفه مادي نیست؟ بوعلی توضیح میمی
شود.نیست، هرچند گاه ماده هم عارضش می

إن العلوم الفلسفية، كما قد أشير إليه في مواضع أخرى من الكتب، تنقسم إلى النظرية و إلى العملية. و 
و ذكر أن النظرية تنحصر في أقسام ثلاثة هي: الطبيعي، و التعليمية، و ...قد أشير إلى الفرق بينهما 

ة، و بحثها عن العوارض التي و أن الطبيعية موضوعها الأجسام من جهة ما هي متحركة و ساكنالإلهية.
و أن التعليمية موضوعها إما ما هو كم مجرد عن المادة بالذات، و إما تعرض لها بالذات من هذه الجهة.

ما هو ذو كم. و المبحوث عنه فيها أحوال تعرض للكم بما هو كم. و لا يؤخذ في حدودها نوع مادة، و 
مفارقة للمادة بالقوام و الحد. و قد سمعت أيضا أن الإلهي و أن الإلهية تبحث عن الأمور اللا قوة حركة.

و عن مسبب ٢٢٦هو الذي يبحث فيه عن الأسباب الأولى للوجود الطبيعي و التعليمي و ما يتعلق بهما،
٢٢٨و ٢٢٧.الأسباب و مبدإ المبادئ و هو الإله تعالى جده

اند که موضوع پردازد. برخی چنان پنداشتهسینا به بیان انظار در مورد موضوع فلسفۀ اولی میابن
شود و فلسفه، خداوند است. اما این دیدگاه صحیح نیست؛ زیرا در فلسفه وجود خداوند اثبات می

اما در اسباب قصوا موضوع فلسفه است. بنابراین از مسائل فلسفه است. دیدگاه دیگر این است که 

اند که فلسفه از اسباب قصوا یا ، این نکته را بیان کردهفصول منتزعةو فارابی در متافیزیک. دیدیم که ارسطو در 226
کرد. این کند. نیز آوردیم که فارابی در همین کتاب، فلسفه را برترین علم به برترین معلوم معرفی اسباب اولی بحث می

، به همین نکته اشاره کرده است.5، صالهیات شفاارسطو نیز آمده است. شیخ در متافیزیکنکته در 
تفصیل سخن گفته است. در این باره بهمنطق شفا. شیخ رئیس نیز در آغاز 4- 3، صالشفاء (الالهیات)سینا، . ابن227

، (قم: دفتر التعلیقات. نیز ر.ك: همو، 14-12صالمدخل، االله المرعشی)، مکتبة آية، (قم: الشفاء (المنطق)سینا، ر.ك: ابن
، المباحثات، تعلیقات بوعلی بر شفا است. این کتاب، همانند التعلیقات. (209- 202ش)، ص1379، 4تبلیغات اسلامی، چ

ها سخن نگفته است. بسیار کتاب ممتعّی است. در این دو کتاب شیخ نکاتی را بیان کرده که در هیچ اثر دیگري از آن
را بر اساس مطالب جمهور شفاشده است. البته از یاد نرود که بوعلی گفته است ، معمولا بسیار حسابالتعلیقاتمطالب 

اي گونهنوشته و قصد شقّ عصاي جمهور را در آن نداشته است. اما در لابلاي مباحث، سخن نهایی خود را هم به
دان راه یابد.)گنجانده است تا آنکه زیرك است، ب

.10. براي ملاحظۀ توضیحات بیشتري دربارة موضوع علم طبیعی و ریاضی، ر.ك: همان، ص228



تواند موضوع آن باشد. شیخ با بیان این مطالب، فلسفه باید از اسباب قصوا بحث کرد، بنابراین نمی
229برد.فصل نخست از مقالۀ اول را به پایان می

توان از آنها در فصل دوم، پس از بیان اینکه موضوعاتی هست که در علوم طبیعی و ریاضی نمی
سخن گفت، مانند جوهر از آن جهت که موجود است، و مقدار و اهبحث کرد، و باید در فلسفه از آن
توان در علوم جزئی اموري عام وجود دارد که از آنها نمیگوید: می230عدد، از آن جهت که موجودند،

بحث کرد و ناگزیر علمی عام باید متکفل بحث از آنها گردد.

و نظرا من جهة عوارضه. فأما النظر في أن و أما المقدار بالمعنى الآخر فإن فيه نظرا من جهة وجوده، 
... وجوده أي أنحاء الوجود هو، و من أي أقسام الموجود، فليس هو بحثا أيضا عن معنى متعلق بالمادة.

فبين أن هذه كلها تقع في العلم الذي يتعاطى ما لا يتعلق قوامه بالمحسوسات، و لا يجوز أن يوضع لها 
ته و عوارضه إلا الموجود. فإن بعضها جواهر، و بعضا كميات، و موضوع مشترك تكون هي كلها حالا

و كذلك قد يوجد بعضها مقولات أخرى، و ليس يمكن أن يعمهما معنى محقق إلا حقيقة معنى الوجود.
أيضا أمور يجب أن تتحدد و تتحقق في النفس، و هي مشتركة في العلوم. و ليس و لا واحد من العلوم 

بما هو واحد، و الكثير بما هو كثير، و الموافق و المخالف، و الضد و غير ل الواحديتولى الكلام فيها مث
يأخذ حدودها، و لا يتكلم في نحو وجودها. و ذلك، فبعضها يستعملها استعمالا فقط، و بعضها إنما

ء من موضوعات هذه العلوم الجزئية، و ليست من الأمور التي يكون وجودها ليست عوارض خاصة لشي
ء. فيكون كل واحد منها وجود الصفات للذوات و لا أيضا هي من الصفات التي تكون لكل شيإلا

ء إلا الموجود ء و لا يجوز أن يختص أيضا مقولة و لا يمكن أن يكون من عوارض شيمشتركا لكل شي
أنه فظاهر لك من هذه الجملة أن الموجود بما هو موجود أمر مشترك لجميع هذه، و بما هو موجود.

يجب أن يجعل الموضوع لهذه الصناعة لما قلنا. و لأنه غني عن تعلم ماهيته و عن إثباته، حتى يحتاج 
إلى أن يتكفل علم غير هذا العلم بإيضاح الحال فيه لاستحالة أن يكون إثبات الموضوع و تحقيق ماهيته 

العلم هو الموجود بما ل لهذافي العلم الذي هو موضوعه بل تسليم إنيته و ماهيته فقط. فالموضوع الأو
٢٣١.هو موجود

اي از مسائل فلسفه اموري است که به پردازد. دستهشیخ رئیس سپس به بیان مسائل فلسفه می
شوند، بدون اینکه وجود قیدي بپذیرد. اینها لواحق عام وجودند، مانند علیت و وجود ملحق می

ائل، مانند انواع براي موجود بما هو موجودند. اي از مسمعلولیت، وحدت و کثرت و مانند اینها. دسته
قسام موجود است، مانند جوهر و کیف و حتی شامل مبادي وجود، یعنی علل منظور از انواع، انحاء و ا

گیرد.شود، و بنابراین بحث از خداوند نیز در زمرة مسائل این علم قرار میقصوا هم می
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هي له كالأنواع: كالجوهر و و بعض هذه أمور ن غير شرط.الأمور التي تلحقه بما هو موجود مهو مطالب
الكم و الكيف، فإنه ليس يحتاج الموجود في أن ينقسم إليها، إلى انقسام قبلها، حاجة الجوهر إلى 
انقسامات، حتى يلزمه الانقسام إلى الإنسان و غير الإنسان. و بعض هذه كالعوارض الخاصة، مثل الواحد 

الفعل، و الكلي و الجزئي، و الممكن و الواجب، فإنه ليس يحتاج الموجود في قبول و الكثير، و القوة و 
٢٣٢هذه الأعراض و الاستعداد لها إلى أن يتخصص طبيعيا أو تعليميا أو خلقيا أو غير ذلك.

شود؛ زیرا به بحث گوید به این علم فلسفۀ اولی گفته میرسد. میاو سپس به تعریف علم الهی می
دربارة اولین امور در وجود، یعنی علت نخستین، و اولین امور در عموم، یعنی وجود و وحدت 

کرده است. خوبی بیان پردازد. بنابراین وجه تسمیۀ متافیزیک به فلسفۀ نخستین یا فلسفۀ اولی را بهمی
کند. فلسفه را علم الهی گویند؛ زیرا به امور الهی، در ادامه وجه تسمیۀ این علم به علم الهی را بیان می

شود. در فلسفه از پردازد. دراینجا مشکلی مطرح مییعنی امور مفارق از ماده در حد و در وجود، می
حرکت. تحلیلی که شیخ رئیس در این شوند، مانندشود که در عالم ماده یافت میاموري نیز بحث می

کند که گونه از امور، در تحقق، محتاج ماده نیستند. او سپس بیان میایندهد این است که باره ارائه می
الجمله ها در لابلاي سخنان ارسطو فیشود. این بحثدر فلسفه به چهار دسته از امور پرداخته می

آورد. یک دسته از اموري که در یشرفتی در بحث پدید میدهد و پهست، اما شیخ در اینجا بسطی می
اند، مانند خداوند سبحان و عقول مفارق. اند که مطلقا مفارق از مادهشوند، اموريفلسفه بحث می

اند، اما نه بدین صورت که در تحقق محتاج ماده باشند و اند که مخالط مادهاي دیگر، اموريدسته
ه این امور اسباب مقوّم ماده هستند و متقدم بر آن، همانند هیولا و صورت. تقومشان به ماده باشد، بلک

آورند و خود، دیگر هیولا ندارند. دستۀ سوم، اموري هستند که هم هیولا و صورت، جسم را پدید می
گونه از امور، شوند، مانند علیت و وحدت. روشن است که ایندر مادیات و هم در مفارقات یافت می

شوند، مانند حرکت و سکون، اند که تنها در مادیات یافت میاند. دستۀ چهارم، اموريرق از مادهذاتا مفا
شود، بلکه از نحوة وجود آنها بحث اند، از آنها بحث نمیجهت که مادياما در علم فلسفه، ازآن

این جهت توان پرداخت، اما از جهت وجودي، کهشود. بنابراین در فلسفه حتی به امور مادي میمی
به عبارات بوعلی بنگرید:دیگر مادي نیست. 

فهذا هو العلم المطلوب في هذه الصناعة و هو الفلسفة الأولى، لأنه العلم بأول الأمور في الوجود، و هو 
العلة الأولى و أول الأمور في العموم، و هو الوجود و الوحدة. و هو أيضا الحكمة التي هي أفضل علم 

ا أفضل علم أي اليقين، بأفضل المعلوم أي باالله تعالى و بالأسباب من بعده. و هو بأفضل معلوم، فإنه
أيضا معرفة الأسباب القصوى للكل. و هو أيضا المعرفة باالله، و له حد العلم الإلهي الذي هو أنه علم 

ء س شيبالأمور المفارقة للمادة في الحد و الوجود. إذ الموجود بما هو موجود و مبادئه و عوارضه لي
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منها، كما اتضح، إلا متقدم الوجود على المادة و غير متعلق الوجود بوجودها. و إن بحث في هذا العلم 
عما لا يتقدم المادة، فإنما يبحث فيه عن معنى ذلك المعنى غير محتاج الوجود إلى المادة، بل الأمور 

المادة أصلا. و بعضها يخالط علائقالمبحوث عنها فيه هي على أقسام أربعة: فبعضها بريئة عن المادة و
المادة، و لكن مخالطة السبب المقوم المتقدم و ليست المادة بمقومة له. و بعضها قد يوجد في المادة و 
قد يوجد لا في مادة مثل العلية و الوحدة، فيكون الذي لها بالشركة بما هي هي أن لا تكون مفتقرة 

الجملة أيضا في أنها غير مادية الوجود أي غير مستفادة الوجود التحقق إلى وجود المادة، و تشترك هذه
من المادة. و بعضها أمور مادية، كالحركة و السكون، و لكن ليس المبحوث عنه في هذا العلم حالها في 
المادة، بل نحو الموجود الذي لها. فإذا أخذ هذا القسم مع الأقسام الأخرى اشتركت في أن نحو البحث 

٢٣٣جهة معنى غير قائم الوجود بالمادة.عنها هو من

متافیزیکبینیم که بوعلی تلاشی کرده و بحث را بسط داده و به پیش برده است. البته در می
این نکته آمده است: ارسطو، 

اند، اما کرده... اما علت این عقیدة ایشان این است که هرچند حقیقت موجودات را پژوهش می
اند؛ و در اینها نیز طبیعتی نامعین و بسیار مختلف، یعنی قط محسوساتپنداشتند که موجودات فمی

234ایم، نهفته است.به همان معنایی که ما در بالا از آن سخن گفته» موجود«طبیعت 

ارسطو به عربی، که در دست فیلسوفان مسلمان بوده، وجود متافیزیکاین فراز در ترجمۀ اما 
وعلی نبوده و او خود، به این نتیجۀ درست رسیده است.این متن در دست ببنابراین 235ندارد.

شود، جهت که موجود است، نگریسته میحاصل آنکه در الهیات بالمعنی الاعم، به موجود، ازآن
اي از موجود، گیرد. اما در الهیات بالمعنی الاخص، از انواع ویژهبنابراین تمام موجودات را در بر می

شود.بحث مییعنی از خداوند و مفارقات 
گوید جدل و سفسطه با علم الهی از سویی مشارکند و از سویی مخالف. شیخ رئیس در ادامه می

توانند بحث کنند، اما وجه وجه مشارکت این است که جدلی و سوفسطی دربارة موضوع فلسفه می
ن وجوي یقیشود و فیلسوف در جستشیوة برهانی عمل میمخالفت این است که در فلسفه، به

236است.

نیز پرداخته است. منظور از طبیعت، مجموع مادة » مابعدالطبیعه«وي به وجه تسمیۀ این علم به 
جسمانی و و قوه (مبدأ حرکت و سکون) و اعراض است.
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. و يعني بالطبيعة لا القوة التي هي مبدأ حركة و سكون، بل الطبيعةما بعدو أما اسم هذا العلم فهو أنه
٢٣٧ث عن المادة الجسمانية و تلك القوة و الأعراض.ء الحادجملة الشي

گوید بعد از طبیعت بودن این علم، نسبت به ماست؛ زیرا ما ابتدا با امور طبیعی سروکار سپس می
نامیده شود؛ زیرا اموري » الطبیعهماقبل«رسیم. اما این علم، در ذات خود، باید داریم و بعد به فلسفه می

شود، قبل از طبیعت هستند، از نظر ذات و از نظر عموم.بحث میکه در این علم از آنها 

نشاهد هذا فإن أول ما نشاهد الوجود، و نتعرف عن أحواله؛بعدية بالقياس إلينا»ما بعد الطبيعة«معنى 
ما قبل «الوجود الطبيعي. و أما الذي يستحق أن يسمى به هذا العلم إذا اعتبر بذاته، فهو أن يقال له علم 

٢٣٨لأن الأمور المبحوث عنها في هذا العلم، هي بالذات و بالعموم، قبل الطبيعة.؛»بيعةالط

این نکته در نظر نبوده است. واقعیت این است که در » مابعدالطبیعه«گذاري این علم به البته در نام
بعد از ها و ابواب مربوط به علم نظري، برخی از پیروان ارسطو کتاب فلسفه را تدوین و چینش کتاب

خواندند.» آنچه پس از علم طبیعت است«کتاب علم طبیعی قرار دادند و آن را 
کنیم. ایشان از اصل عدم تناقض، که در کار هاي دیگر شیخ رئیس اشاره میبه برخی از بحث

ارسطو نیز وجود داشت، بحث کرده و از راه این اصل، به رد اندیشۀ سوفسطی پرداخته و از این طریق 
ا آغاز کرده است. ایشان توضیح داده است که این اصل، از عوارض موجود بما هو موجود فلسفه ر

239است. 

اینکه بحث 240شود.نکتۀ بااهمیت دیگري این است که شیخ گفته است عدم با وجود شناخته می
یابد، بحث مهمی است. ارسطو و افلاطون از راه ضد بودن، این بحث از عدم چگونه در فلسفه راه می

شود؛ ا داخل در فلسفه دانسته بودند. اما شیخ از این راه حرکت کرده که عدم، از وجود شناخته میر
بنابراین از عوارض وجود خواهد بود.

نحوي کند، بهبه نکتۀ دیگري هم اشاره کنیم. فلسفه، در عین اینکه مبادي علوم جزئی را تثبیت می
241حث کرده است.اي به این بگیرد. شیخ اشارهاز علوم مدد می

پایان این جلسه
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